
مــادر شــوهر بــا یــ «شــرط» از خــون پســرش
گذشت!

27 آذر 1403
مادرشوهر درحالیه حم قصاص عروسش قطع شده و شمارش معوس برای اجرای آن آغاز شده

بود، از قصاص گذشت و به شرط ساخت مدرسه به نام پسرش، عروس قاتل را بخشید.

شروع این پرونده به دوازدهم مهر سال ۸۷ برم گردد. آن به ماموران پلیس ی از شهرهای اطراف
در خانه اش جان باخته است. همسر این مرد مدع وکاراک خبر رسید که مردی جوان به طرز مش
بود که شوهرش دچار حمله قلب شده است اما مادر داماد م گفت که پسرش مشل قلب نداشته و

کاملا سالم بوده است.

این اظهارات باعث ش ماموران به ماجرا و آغاز تحقیقات شد.

زندگ ۲ساله
بررسها نشان مداد که زوج جوان حدود دو سال قبلتر با یدیر ازدواج کرده بودند.زن جوان در
تحقیقات گفت: صبح روز حادثه از خواب که بیدار شدم، دیدم همسرم کنارم نیست. از اتاق که بیرون
رفتم، دیدم در قسمت راهرو و درست مقابل دستشوی افتاده است. هرچه صدایش زدم جوابم را نداد و
من وحشت زده به اورژانس زن زدم. با حضور اورژانس مشخص شد که شوهرم جان باخته است و

مرگ او به شدت مرا شوکه کرد. ظاهرا او دچار حمله قلب شده بود.

قانون نظریه پزش
با توجه به مشوک بودن مرگ مرد جوان، قاض دستور داد تا جسد وی برای تعیین علت اصل مرگ
به پزش قانون منتقل شود. از سوی دیر ماموران، همسر وی را به صورت نامحسوس زیر نظر

داشتند تا شاید سرنخ در این پرونده به دست بیاورند.

مدت بعد پزش قانون اعلام کرد که مرگ مرد جوان به دلیل مسمومیت داروی و سم سیانور بوده
است. همین کاف بود تا دستور بازداشت زن جوان صادر شود اما او پس از دستیری اصرار بر

بیناه داشت.
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رازگشای
زن جوان ۹ ماه تمام در بازداشتاه سوت کرده بود و مگفت نقش در مرگ شوهرش نداشته است
اما تمام شواهد علیه وی بود تا اینه او در نهایت قفل سوتش را شست و پرده از راز قتل شوهرش

برداشت.

او گفت: شوهرم، کارمند پدرم بود و برای او کار م کرد. چون به خانه ما رفت و آمد داشت، عاشقش
شدم و وقت از من خواستاری کرد با وجود مخالفت پدرم، قبول کردم. زندگ من و مهران شروع شد

اما مدت بعد متوجه تغییر رفتارش شدم.

موبایلش بود و به او ش داد و مدام سرش توی گوشنم وی ادامه داد: مهران اصلا به من اهمیت
کـرده بـودم. هرچـه بـه او اعتـراض مـ کـردم، فایـده ای نـداشت تـا اینـه تهدیـدش کـردم کـه اگـر بـه ایـن
رفتارهای سردش ادامه بدهد از او طلاق م گیرم اما در کمال ناباوری ام، مهران قبول کرد. این موضوع
موجب خشم شدید من شد. تا جاییه تصمیم گرفتم به زندگ او پایان بدهم اما فرش را نم کردم که

دستم رو م شود. 

وی ادامه داد: من به بازار رفتم و سیانور به همراه چند داروی خواب آور خریدم. سپس داروها را در
غذای شوهرم حل کردم و او پس از خوردن غذای مسموم، به کام مرگ رفت.

اشد مجازات
نسترن که در زمان حادثه (سال ۸۷) ۲۴ ساله بود پس از اقرار به جنایت و بازسازی صحنه قتل، روانه
زندان شد. سپس در دادگاه کیفری پای میزمحاکمه رفت و با شایت مادرشوهرش که تنها ول دم پرونده
بود، به اشد مجازات یعن قصاص محوم شد. هرچند به رای اعتراض کرد اما قضات دیوان، مهر تایید
بر این رای زدند. حم قطع و قابل اجرا بود به طوریه دو مرتبه نسترن پای چوبه دار رفت اما هربار،

مادرشوهرش در آخرین لحظات، حم مرگ او را اجرا نرد و به او فرصت زندگ داد.



تصمیم بزرگ
تلاش ها برای جلب رضایت از ول دم ادامه داشت تا اینه با وساطت و پادرمیان جمع از بازیران و
خیریـن مسـتقر در تهـران، مـادرشوهر قاتـل از قصـاص عروسـش گذشـت کـرد و او را بـه شـرط سـاخت

مدرسه در ی از روستاهای استان مرکزی، بخشید. 

وی گفـت: هـر دو مرتبـه کـه عروسـم پـای چـوبه دار رفـت، هرچـه بـا خـودم کلنجـار رفتـم نتوانسـتم حـم
قصاص را اجرا کنم. نته عجیب ماجرا این بود که هر دو مرتبه، شب قبل از اجرا، خواب پسرم را دیدم.
در خواب هایم او آشفته بود و صبح که رفته بودم اجرا، انار ندای در درون قلبم م شنیدم که جان
عروسم را نیرم. چون آنه جان م دهد، خودش هم جان مییرد و دلم نم خواست من جان انسان را

بیرم و خانواده اش را داغدار کنم. 

او ادامه داد: هرچند او جان پسرم را گرفته بود و هنوز با وجود گذشت ۱۶ سال، غم نبودنش برایم
سنین است. خانواده عروسم اما نقش در این اتفاق نداشتند و آنها بارها به مقابل خانه من آمدند و
التماس کردند تا او را ببخشم. در نهایت تصمیم خود را گرفتم چون م دانم عروسم از اشتباه بزرگ که

مرتب شده به شدت پشیمان است و تا آخر عمرش عذاب وجدان خواهد داشت.

وی ادامه داد: تصمیم گرفتم، عروسم را به شرط ساخت مدرسه به اسم پسرم در روستا، ببخشم. خانواده
عروسم قبول کرده اند و در تدارک خرید زمین و ساخت مدرسه در آن هستند. احساس م کنم با این

کار، روح پسرم همیشه در آرامش است.

با گذشت مادر مقتول، زن جوان از قصاص رهای یافت تا پس از گذشت ۱۶ سال از زندان آزاد شود.


